
ســال‌ها پيش، در غبار جنگ تحميلي، رژيم 
تروريستي امريكا با تكيه بر استراتژي برتري 
نظامي و سكوت حقوقي، سكوهاي نفتي ايران را 
به آتش كشيد و در ميزهاي مذاكره و دادگاه‌ها، 
با تكيه بر قدرت، بنا داشت حق را به نفع خود 
بنويســد. حكم تاريخــي محكوميت امريكا 
نتوانست مانع او شود و واشــینگتن مجدداً 
تهديد به تخريب زيرساخت‌هاي انرژي ايران 
مي‌كند. نكته قابل توجه اين اســت كه دنياي 
حقوقي امروز، با دنياي سال ۱۳۶۷ متفاوت است 
و اين بار گستاخي‌ها در مرحله صدور حكم رها 
نمي‌شــوند و اجرا نيز در انتظار متجاوز است. 

         
در سال ۱۳۶۷، در حالي كه ايران در سخت‌ترين 
شرايط جنگي قرار داشت، ايالات متحده امريكا با 
دخالتي مســتقيم و با توجيه‌هاي غيرقابل قبول، 
سكوهاي نفتي ايران را هدف قرار داد. امريكا براي 
توجيه اين جنايت، دلايل واهي و تراشيده‌شده‌اي را 
پيش كشيد؛ از ادعاي حفاظت از كشتيراني آزاد در 
خليج فارس گرفته تا توجيهاتي مبني بر اينكه اين 
حملات در پاسخ به اقدامات مين‌گذاري ايران بوده 
است. در واقع استراتژي امريكا ساده بود: تخريب 
اقتصاد ايران براي تحميل تســليم، در حالي كه 
پشت اين حملات، پوششي از واژگان حقوقي مانند 

دفاع پيش‌دستانه را عنوان مي‌كرد. 
   نقض صريح ماده ۲)۴( منشور ملل متحد

 و سكوت اجباري دادگاه‌ها
از منظر حقوق بين‌الملل، حملات سال ۶۷ نقض 
آشكار ماده ۲ بند ۴ منشور ســازمان ملل متحد 
بود. اين ماده هرگونه تهديد يا استفاده از زور عليه 
تماميت ارضي يا اســتقلال سياسي هر كشوري 
را ممنوع كرده اســت. سكوهاي نفتي، تأسيساتي 
غيرنظامي و بخشــي از حاكميت اقتصادي ايران 

بودند و حمله به آن‌ها، مصداق بارز تجاوز بود. 
اما در آن ســال‌ها، ايران با اينكه از نظر اخلاقي و 
حقوقي برحق بود و دادگاه نيز اين را مي‌دانست، در 
ميدان ديپلماسي حقوقي با چالش‌هاي جدي‌اي 
روبه‌رو شــد. فقدان شبكه‌هاي گســترده وكالت 
بين‌المللي و فشار سياسي امريكا بر سازمان‌هاي 

بين‌المللي، باعث شد رســيدگي به پرونده‌ها در 
لايه‌هاي زيرين ديپلماسي دفن شــوند و امريكا 
با اســتفاده از قدرت »وتو« در شــوراي امنيت، 
هرگونه محكوميت جــدي را از خود دور كرد و ما 
در وضعيتي بوديم كه »حق« داشــتيم اما »ابزار 

دسترسي به عدالت« را نداشتيم. 
   عسلويه و تهديدات مدرن، تكرار الگوي 

جنايتكار در لباس امنيت تأمين انرژي
با گذشــت ســال‌ها، كماكان ديدگاه استعماري 
واشینگتن تغييري نكرده است. حملات پراكنده 
و تهديدات مستمر در مورد زيرساخت‌هاي انرژي 
ايران، به‌خصوص در منطقه استراتژيك عسلويه، 
نشان مي‌دهد، امريكا هنوز تصور مي‌كند مي‌تواند 
با يك تهديد يا يك حمله شبانه، معادلات اقتصادي 
منطقه را تغيير دهد و كدخدايــي كند. او دوباره 

همان دلايل سال ۶۷ را با كلمات جديد مي‌سازد؛ 
اين بار به جاي حفاظت از تانكرها، از امنيت انرژي 
جهاني ســخن مي‌گويد، درحالي كه طبق قواعد 
حقوق بين‌الملل، هيچ مفهومي بالاتر از »حاكميت 

ملي« و »منع استفاده از زور« نيست. 
   تبديل سابقه به سند محكوميت 

و مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها
تفاوت بزرگ امروز اين اســت كه تهديدات فعلي 
امريكا در خلأ قانوني و دكتريــن حقوقي صورت 
نمي‌گيرد. طبق قواعد مســئوليت دولت‌ها، وقتي 
دولتي بــه طور سيســتماتيك دســت به نقض 
حقوق دولت ديگــر مي‌زند، اين رفتــار به عنوان 
يك »الگــوي جنايــي« ثبت مي‌شــود. وقتي ما 
پرونده سكوهاي ۱۳۶۷ را در كنار تهديدات امروز 
عسلويه و زيرساخت‌ها قرار دهيم؛ ثابت مي‌كنيم 

كه رفتار امريكا يك سياســت سيستماتيك براي 
تخريب اقتصادي است. در حقوق بين‌الملل، اثبات 
»سوءنيت« و تكرار رفتار، هرگونه توجيه دفاعي يا 
پيش‌دســتانه امريكا را در دادگاه‌هاي بين‌المللي 

باطل مي‌كند. 
   دادگاه‌هاي بين‌المللي و توقيف دارايي‌ها 

در خاك كشورهاي ثالث
يكي از قدرت‌هاي جديد حقوقي ما، انتقال ميدان 
نبــرد از دادگاه‌هــاي بين‌دولتي بــه دادگاه‌هاي 
كيفري داخلي كشورهاست. با بهره‌گيري از اصل 
حاكميت جهاني، ما مي‌توانيــم عليه فرماندهان و 
تصميم‌گيرندگان امريكايــي در دادگاه‌هاي ملي 
كشــورهايي كه جنايات جنگــي را جرم‌انگاري 
كرده‌اند، اقامه دعوا كنيــم. در اين رويكرد، هدف 
ما مسئوليت كيفري فردي عاملان جنايات است. 

اين مســير، ابزارهاي اجرايي ســخت‌گيرانه‌اي را 
براي مجرم فعال مي‌كند: نخست، توقيف و بلوكه 
كردن دارايي‌هــا؛ به‌گونه‌اي كه با صــدور حكم يا 
آغاز تحقيقات كيفري در يك كشور ثالث، مي‌توان 
درخواست مسدودسازي حساب‌هاي بانكي و املاك 
متهمان را در آن قلمــرو ارائه داد. دوم، محدوديت 
تردد بين‌المللــي؛ چراكه هرگونــه حكم جلب يا 
تحقيقات كيفري، متخلفان را در معرض بازداشت 
يا ممنوع‌الورود شدن در بســياري از نقاط جهان 
قرار مي‌دهد. واشینگتن بايد بداند دوران مصونيت 
به پايان رســيده و هر كسي كه دســتور تخريب 
زيرساخت‌هاي انرژي ايران را صادر كند، بايد بداند 
اكنون شبكه‌اي از تعقيبات حقوقي براي ما مطرح 
اســت كه مي‌تواند هر تراكنش مالي يا هر ســفر 

بين‌المللي را به يك تقاص حقوقي بدل كند. 
   از حق خاموش تا حق فعال

شايد در ســال ۲۰۰۳ ما در دادگاه‌ها تنها بوديم و 
روند حقوقي را نمي‌توانستيم آن‌طور كه مستحقش 
بوديم طي كنيم، اما امروز معادله كاملًا تغيير كرده 
و ما اكنون روي ســه محور اســتراتژيك حركت 

مي‌كنيم:
۱. فعال‌سازي مكانيسم‌هاي جبراني: ما ديگر 
صرفاً به دنبال محكوميت اخلاقي نيســتيم، بلكه 
با استناد به قواعد »جبران خســارت«، به دنبال 
تبديل خسارات وارده به احكامي هستيم كه منجر 
به توقيف دارايي‌هاي امريكا در كشورهاي ثالث و 

عضو شود. 
۲. بازوي قدرتمند وكالــت بين‌المللي: ما به 
شبكه‌اي از متخصصان حقوقي آزاده دست يافته‌ايم 
كه مي‌دانند چگونه از قوانين داخلي كشــورهاي 
ميزبان دارايي‌هاي امريكا استفاده كنند تا هرگونه 
تهديد نظامي را به يك فشــار مالي بر واشینگتن 

تبديل كنند. 
۳. مستندسازي ديجيتال و فوريت حقوقي: 
در سال ۲۰۰۳، اثبات منشــأ حملات دشوار بود. 
امروز با ماهواره‌ها و رادارهاي پيشــرفته، هرگونه 
حركت نظامي امريكا در لحظــه ثبت  و بلافاصله 
به عنوان مدرك جرم به دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار 

ارائه مي‌شود.

در ابتدا شايســته اســت از پزشكان، پرســتاران و تمامي  كارمندان و كاركنان بيمارستان‌ها و تمامي مراكز پزشكي    نقد
تقدير و تشكر ويژه به عمل ‌آيد. آراي كميســيون‌هاي پزشكي )مانند كميسيون‌هاي 
تأمين اجتماعي يا نظام وظيفه( به دليل ماهيت تخصصي، چالش‌هاي جدي در زمينه 
دسترسي به عدالت و برابري ايجاد مي‌كنند. محدوديت نظارت قضايي بر اين تصميمات 
و ابهامات در تعيين مواردي نظير تاريخ شروع بيماري، مي‌تواند به تضييع حقوق افراد 
آسيب‌پذير و شكاف در عدالت اجتماعي منجر شود. در ادامه، ابعاد مختلف اين نقد و 

تأثير آن بر عدالت اجتماعي را بررسي مي‌كنيم. 
چالش‌هاي ساختاري و رويه‌ محدوديت نظارت قضايي: بر اساس رويه‌هاي قضايي 
)مانند رأي شــماره ۶۱ ديوان عدالت اداري(، آراي كميسيون‌هاي پزشكي به دليل فني 

بودن، قابل بررسي مجدد ماهوي در دادگاه‌ها نيستند. اين امر به معناي فقدان يك مرجع 
تجديدنظر تخصصي و مستقلِ خارج از دايره سازمان‌هاي بيمه‌گر است. 

تعارض منافع پنهان: در كميســيون‌هايي كه ذيل ســازمان‌هاي بيمه‌گر يا نهادهاي 
دولتي تشكيل مي‌شوند، پزشكان تصميم‌گيرنده عموماً معتمد همان سازمان هستند. اين 

ساختار، بي‌طرفي و اصل تساوي سلاح‌ها در دادرسي را مخدوش مي‌كند. 
پيچيدگي فرايند اعتراض: مسيرهاي طولاني اداري و كميسيون‌هاي متعدد )بدوي، 
تجديدنظر، شوراي عالي(، توان‌فرساينده و هزينه‌بري براي شهروندان عادي دارد كه به 

نابرابري طبقاتي در دسترسي به حقوق دامن مي‌زند. 
پيامدها بر عدالت اجتماعــي و توزيع منابع: تبعيــض در ازكارافتادگــي و بيمه: رد 
درخواست‌هاي ازكارافتادگي يا تعيين نادرست تاريخ ابتلا به بيماري ازسوی كميسيون‌ها، افراد 

كم‌توان يا بيمار را از مستمري و حمايت‌هاي اجتماعي محروم 
مي‌سازد. اين مسئله به‌طور مستقيم به تشديد فقر و نابرابري 

ساختاري منجر مي‌شود. 
فقدان شفافيت در اســتانداردهاي ارزيابي: عدم 
وجود پروتكل‌هاي مدون، يكپارچه و شفاف براي سنجش 
درجات بيماري، باعث تفاوت فاحش در آراي صادره براي 
پرونده‌هاي مشابه مي‌شود كه احساس بي‌عدالتي و تبعيض 

را در جامعه افزايش مي‌دهد. 
خارج كردن مرجعيت پزشكي از انحصار سازمان‌هاي اجرايي 
و واگذاري آن به نهادهاي بي‌طرف مانند پزشكي قانوني يا 
شوراهاي مستقل نظام پزشكي. امكان‌پذير ساختن ارزيابي 

تخصصي در ديوان: ايجاد شعب تخصصي با مشــاوران پزشكي مستقل در ديوان عدالت 
اداري تا بتوانند به ماهيت پزشكي پرونده‌ها براي احقاق حقوق شهروندان ورود كنند.

دوران مصونیت امریکا به پایان رسیده است 
اکنون می‌توانیم با شبکه‌ای از تعقیبات حقوقی محکومیت حملات امرکیا را اثبات کنیم
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ناديا آهنجان - وكيل
   گزارش   

 تعويض پلاك 
پايان معامله خودرو نيست

 نگاهي كارشناسي به تفاوت ميان انتقال مالكيت 
و هويت قانوني وسايل نقليه زميني

در فرايند كارشناســي وسايل نقليه، 
گاهي با خودروهايي مواجه مي‌شويم 
كه در نگاه نخست، هيچ نشانه‌اي از 
مشكل خاص ندارند. ظاهر مناسب، 
مدارك موجود و حتي سابقه تعويض 
پلاك، تصويري از يك معامله عادي 
و بدون دغدغه ايجاد مي‌كند. با اين 
حال، بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد، 
در حوزه خودرو، هميشه آنچه ديده 
مي‌شود، تمام واقعيت نيست. همين 
موضوع پرسشي اساســي را مطرح 

مي‌كند؛ آيا تعويض پلاك پايان بررسي‌هاي مربوط به خودروست يا 
آغاز مرحله‌اي مهم براي اطمينان از اصالت آن؟

در فرهنگ عمومي معاملات خودرو، تعويض پلاك گاهي به اشتباه 
نشانه قطعي ســامت و اصالت خودرو تلقي مي‌شود. بسياري از 
خريداران تصور مي‌كنند خودرويي كــه مراحل تعويض پلاك را 
پشت سر گذاشته است، ديگر هيچ ابهامي درباره هويت آن وجود 
وجود ندارد. در حالي كه از نگاه كارشناســي، بايد ميان دو مفهوم 

مهم تفاوت قائل شد؛ انتقال مالكيت و احراز اصالت. 
تعويض پلاك فرايندي قانوني براي ثبت مالكيت و ســاماندهي 
وضعيت تردد وســيله نقليه اســت، اما اصالت خــودرو مفهومي 
تخصصي‌تر دارد و به بررســي هويت واقعي وسيله نقليه، انطباق 
مشخصات فني و ثبتي و سلامت اركان هويتي آن مربوط مي‌شود. 
به زبان ساده، تعويض پلاك پاسخ مي‌دهد »اين خودرو متعلق به 
چه كسي است؟« اما كارشناسي اصالت پاسخ مي‌دهد »اين خودرو 
واقعاً چيست و آيا همان هويتي را دارد كه اسناد و سوابق آن نشان 

مي‌دهند؟«
هر وسيله نقليه، مانند هر موجوديت داراي هويت، مجموعه‌اي از 
مشخصات منحصر‌به‌فرد دارد. اين هويت تنها به رنگ، ظاهر، مدل 
يا پلاك محدود نمي‌شــود، بلكه مجموعه‌اي از نشانه‌هاي فني و 
اطلاعات ثبتي است كه در كنار يكديگر شناسنامه واقعي خودرو 

را شكل مي‌دهند. 
شماره شناسايي خودرو )VIN(، شــماره موتور، پلاك شناسايي 
كارخانه، مشخصات فني ثبت‌شده و تطبيق ميان اين اطلاعات، از 
مهم‌ترين اركان هويتي خودرو محسوب مي‌شوند. اصالت خودرو 
زماني قابل تأييد است كه ميان اين اركان، اسناد موجود و وضعيت 

واقعي وسيله نقليه هماهنگي وجود داشته باشد. 
در كارشناســي اصالت، بررسي تنها به يك شــماره يا يك قطعه 
محدود نمي‌شود، بلكه مجموعه‌اي از نشانه‌ها بررسي مي‌شود كه 
زنجيره هويتي خودرو را تشكيل مي‌دهد. اين زنجيره از زمان توليد 
خودرو آغاز مي‌شود و تا آخرين مرحله بهره‌برداري و نقل‌وانتقال 
ادامه پيدا مي‌كند. هرگونه تغيير غيرمتعارف در اين روند، نيازمند 

بررسي دقيق‌تر خواهد بود. 
يكي از باورهاي نادرست در جامعه، يكي دانستن تغييرات ظاهري 
خودرو با تغيير هويت آن است. براي نمونه، تغيير رنگ خودرو در 
صورتي كه مطابق مقررات انجام شود و مراحل قانوني آن طي شود، 
به معناي از بين رفتن اصالت خودرو نيست. موضوع زماني حساس 
مي‌شود كه تغييرات به اركان اصلي شناسايي خودرو مربوط باشد. 
شناسه‌هاي اختصاصي وسيله نقليه، همانند اثر انگشت براي انسان 
هستند و مبناي تشخيص و ارتباط خودرو با سوابق قانوني آن قرار 
مي‌گيرند. آسيب به اين شناسه‌ها يا ايجاد مغايرت ميان وضعيت 
واقعي خودرو و اطلاعات رسمي، موضوعي فراتر از يك ايراد فني 
يا ظاهري اســت و مي‌تواند پيامدهاي حقوقي و كيفري به همراه 
داشته باشــد. بررسي‌هاي كارشناسي نشــان مي‌دهد، در برخي 
موارد، ظاهر يك خودرو مي‌تواند كاملًا اطمينان‌بخش باشــد، اما 
بررسي تخصصي نكاتي را آشكار كند كه براي خريدار عادي قابل 
تشخيص نيســت. نقش كارشناســي اصالت در چنين شرايطي، 
ايجاد مانع براي معامله نيست، بلكه ابزاري براي حمايت از حقوق 

طرفين معامله است. 

اصالت خودرو تنها به وسيله نقليه محدود نمي‌شود، بلكه با امنيت 
اقتصادي شهروندان ارتباط مســتقيم دارد. خريد خودرويي كه 
هويت آن با ابهام مواجه باشد، ممكن است خريدار را با مشكلاتي 
ماننــد اختلافات حقوقي، توقــف نقل‌وانتقال، خســارت مالي و 

فرايندهاي طولاني اثبات حق مواجه كند. 
البته نبايد هر خودروي داراي سابقه تعمير، تعويض قطعه يا تغيير 
مشخصات ظاهري را فاقد اصالت دانست. صنعت خودرو همواره 
با تعمير، بازسازي و تغييرات فني همراه است. آنچه اهميت دارد، 

قانوني بودن تغييرات و سلامت اركان هويتي خودروست. 
جامعه امروز بيش از گذشــته به ارتقاي فرهنگ معاملات خودرو 
نياز دارد. همانگونه كه در خريد ملك، بررســي سند و سوابق آن 
يك اقدام ضروري محسوب مي‌شود، در خريد خودرو نيز شناخت 
هويت واقعي وسيله نقليه بايد بخشي از فرايند تصميم‌گيري باشد. 
تعويض پلاك، مرحله‌اي مهم در مســير قانوني انتقال خودرو 
است، اما پايان همه پرسش‌ها محســوب نمي‌شود. هر خودرو 
ســابقه‌اي از توليد، مالكيت، تعمير، تغيير و اســتفاده دارد كه 
تنها با بررســي دقيق اركان هويتي آن مي‌توان نســبت به آن 

اطمينان پيدا كرد. 
در نهايت بايد توجه داشــت خريدار در معاملــه خودرو فقط فلز، 
موتور و بدنه خريداري نمي‌كند، بلكه هويت قانوني يك وســيله 
نقليه را نيز تحويل مي‌گيرد. تعويض پــاك پايان يك مرحله از 
نقل‌وانتقال اســت، اما احراز اصالت آغاز اطمينان از هويت واقعي 

خودرو خواهد بود.

سايه‌هاي بي‌اعتباري بر پيمان‌هاي صلح
واكاوي نقض آتش‌بس در پرتو تعهدات بين‌المللي امريكا

در نظام حقوق بين‌الملل، اصل وفاي به عهد يا همان 
*ناصر خدايارپور

   نكته
پاكتاسونت سرواندا، سنگ بناي تمامي توافقات و 
معاهدات را تشــكيل مي‌دهد. هنگامي كه طرفين 
يك منازعه با اراده آزاد بر برقراري آتش‌بس توافق مي‌كنند، اين توافق تنها يك 
تفاهم سياسي نيست، بلكه تعهدي حقوقي است كه بر پايه حسن نيت بنا شده 
اســت. نقض اين آتش‌بس، فراتر از شكســت يك فرايند ديپلماتيك، گسستن 
رشته‌هاي اعتماد در روابط بين‌الملل و بي‌احترامي و بي‌اعتنايي به اراده جامعه 
جهاني براي استقرار ثبات و امنيت است. رويكرد ايالات متحده در قبال توافقات 
آتش‌بس، در موارد متعدد با چالش‌هاي جدي حقوقي و اخلاقي مواجه بوده است. 
تحليل عملكرد اين دولت نشــان مي‌دهد، رويكرد ابزاري به مفاهيم حقوقي و 
تفسيرهاي موســع و يك‌جانبه از متن توافقات، غالباً به عنوان دستاويزي براي 
توجيه نقض تعهدات به كار گرفته شده است. چنين رويه‌اي، نه تنها نظم حقوقي 
حاكم بر منازعات را متزلزل مي‌سازد، بلكه جايگاه نهادهاي بين‌المللي و قدرت 

الزام‌آور توافقات را نزد افكار عمومي و نخبگان علمي مخدوش مي‌كند. 
از منظر حقوق بشردوستانه، آتش‌بس به مثابه يك چتر حمايتي براي غيرنظاميان 
در كانون‌هاي بحراني عمل مي‌كند. هرگونه نقض عهد در برقراري يا اســتمرار 
آتش‌بس، مســتقيماً به معناي در معرض خطر قرار دادن جان و كرامت انساني 
هزاران انسان بي‌گناه است. در پرتو كنوانسيون‌هاي ژنو، مسئوليت طرفي كه با 
نقض آتش‌بس، شرايط را براي تداوم رنج غيرنظاميان فراهم مي‌آورد، مسئوليتي 
ســنگين و غيرقابل كتمان اســت كه در مراجع قضايــي بين‌المللي مي‌تواند 
مورد پيگرد قرار گيرد. از ديدگاه فقهي و اصول حقوقي اســام، وفاي به عهد از 
واجبات مؤكد است و پيمان‌شكني در زمره بدترين گناهان محسوب مي‌شود. 
در آموزه‌هاي اسلامي، حتي در شــرايط جنگي نيز حفظ حدود و رعايت حقوق 
انسان‌ها و پايبندي به وعده‌ها مورد تأكيد است. بنابراين، نقض توافقنامه‌اي كه 
براي جلوگيري از خونريزي امضا شده، نه تنها با موازين حقوق بين‌الملل، بلكه با 
اصول بنيادين اخلاق و عدالت اسلامي نيز در تضاد كامل قرار دارد و نشان‌دهنده 

استيلاي رويكرد منفعت‌طلبانه بر اصول اخلاقي است. 
در نهايت، بايسته اســت كه محافل حقوقي و علمي جهان با نگاهي نقادانه به 
اين پديده، در مسير تبيين سازوكارهاي پاسخگو كردن دولت‌هاي ناقض گام 
بردارند. تا زماني كه هزينه‌هاي سياسي و حقوقي پيمان‌شكني براي قدرت‌هاي 
بزرگ ناچيز باشــد، صلح به عنوان يك آرمان بشردوستانه همواره در معرض 
تهديد خواهد بود. براي دستيابي به جهاني ايمن‌تر، لازم است فراتر از شعار، بر 
اجراي دقيق تعهدات بين‌المللي اصرار ورزيده و هرگونه عدول از توافقات را به 

مثابه نقض حقوق بنيادين بشر مورد بازخواست قرار داد. 
   كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و مؤلف كتاب »حقوق 
و روانشناسي؛ بررسي نقش روانشناسي در تصميم‌گيري‌هاي 
قضايي«

  نگاه

گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي 
علي تقي‌نوه‌سي
   يادداشت

خصوصي در فوتبال حرفه‌اي، 
الگوهاي جديدي از مالكيت 
باشگاه‌ها را شــكل داده اســت كه يكي از مهم‌ترين آنها 
مالكيت چندگانه باشگاه‌هاي فوتبال است. اين مدل اگرچه 
از منظر اقتصــادي مي‌تواند زمينه توســعه بازار، پرورش 
استعدادها و افزايش بهره‌وري باشگاه‌ها را فراهم كند، اما از 
نگاه حقوق ورزشي با يك ابهام اساسي روبه‌روست مبني بر 
اينكه آيا يك مالك مي‌تواند هم‌زمان منافع چند باشــگاه 
تحت مالكيت خود را مديريت كند، بدون آنكه اصل رقابت 
منصفانه و استقلال باشگاه‌ها تحت‌تأثير قرار گيرد؟ حقوق 
ورزشي در بررسي اين موضوع، بيش از آنكه صرفاً به آزادي 
سرمايه‌گذاري توجه كند، بر حفظ سلامت رقابت و اعتماد 

عمومي به مسابقات ورزشي تأكيد دارد. 
فوتبال حرفه‌اي امروز تنها يك رشــته ورزشي نيست، بلكه 
صنعتي جهاني با گردش مالي گسترده است. در اين ساختار، 
صندوق‌هاي ســرمايه‌گذاري، هلدينگ‌هــاي اقتصادي و 
شــركت‌هاي چندمليتي به‌جــاي تمركز بر يك باشــگاه، 
شبكه‌اي از باشگاه‌هاي وابسته را در كشورهاي مختلف ايجاد 
مي‌كنند. مالكيت چندگانه باشگاه‌ها مزايايي مانند كاهش 
هزينه‌هاي نقل‌وانتقال بازيكنان، توسعه آكادمي‌هاي فوتبال، 
انتقال تجربه مديريتي و افزايش ارزش اقتصادي دارايي‌هاي 
ورزشي را به همراه دارد. بسياري از سرمايه‌گذاران اين مدل 
را راهكاري براي ايجاد هم‌افزايي ميان باشــگاه‌ها و افزايش 
توان رقابتي آنها مي‌دانند. با اين حال، مسئله اصلي در حقوق 
ورزشي، صرف مالكيت نيســت، بلكه ميزان كنترل و نفوذ 
مالك بر باشگاه‌هاست. در برخي موارد، يك فرد يا مجموعه 
اقتصادي حتي بدون در اختيار داشــتن اكثريت سهام، از 
طريق قراردادهاي مديريتي، حق رأي، روابط مالي يا انتصاب 
مديران مي‌تواند تصميمات كليدي يك باشگاه را تحت تأثير 
قرار دهد. به همين دليل، مقررات بين‌المللي فوتبال صرفاً 
ساختار رسمي ســهامداري را ملاك قرار نمي‌دهند، بلكه 
مفهوم »كنترل مؤثر« را نيز بررسي مي‌كنند زيرا ممكن است 
دو باشگاه در ظاهر مستقل باشند، اما در عمل تحت مديريت 

يا نفوذ يك مجموعه واحد فعاليت كنند. 
   تعارض منافع و تهديد استقلال رقابت‌ها

در ادبيات حقوقي، تعارض منافع زماني شكل مي‌گيرد كه 
منافع شــخصي يا اقتصادي يك فرد يا نهاد، بي‌طرفي او را 

در انجام وظايف حرفه‌اي يا قانوني تحت‌تأثير قرار دهد. در 
حقوق ورزشي، اين موضوع اهميت بيشتري دارد زيرا اعتبار 
مســابقات ورزشــي بر اعتماد عمومي و اطمينان از برابري 
شرايط رقابت ميان تيم‌ها استوار است. فرض كنيد دو باشگاه 
كه مالك مشترك دارند، در يك رقابت داخلي يا بين‌المللي 
مقابل يكديگر قرار گيرند. حتي در شرايطي كه هيچ تخلف 
يا تباني رخ نداده باشــد، وجود امكان تأثيرگذاري مالك بر 
سياســت‌هاي مديريتي، نقل‌وانتقالات، تصميمات مالي يا 
تركيب مديريتي باشگاه‌ها مي‌تواند استقلال واقعي رقابت 
را با ترديد مواجه كند. حقوق ورزشــي به همين دليل تنها 
پس از وقوع فســاد وارد عمل نمي‌شود، بلكه تلاش مي‌كند 
زمينه‌هايي را كه احتمال ايجاد تعارض منافع در آنها وجود 
دارد، از ابتدا كنترل كند. هدف اصلي، پيشگيري از آسيب به 
اعتبار مسابقات و حفظ اعتماد هواداران و افكار عمومي است. 
نهادهاي بين‌المللي فوتبال در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي 
به مسئله مالكيت مشترك باشــگاه‌ها داشته‌اند. در مقررات 
صدور مجوز باشگاه‌ها و الزامات پايداري مالي يوفا، استقلال 
باشگاه‌ها يكي از شروط مهم حضور در رقابت‌هاي حرفه‌اي 
محسوب مي‌شود. بر اساس اين مقررات، هيچ شخص حقيقي 
يا حقوقي نبايد به شــكلي بر بيش از يك باشــگاه حاضر در 
يك رقابت اعمال نفوذ كند كه اســتقلال تصميم‌گيري آنها 
خدشه‌دار شود. اين نفوذ تنها از طريق مالكيت سهام ايجاد 
نمي‌شود، بلكه حق رأي، انتصاب مديران، روابط مالي يا هر 
ابزار ديگري كه امكان كنترل تصميمات را فراهم كند، مورد 
توجه قرار مي‌گيرد. اساســنامه فيفا نيز بر اصول استقلال، 
شــفافيت و جلوگيري از دخالت‌هاي مؤثر در اداره باشگاه‌ها 
تأكيد دارد و فدراســيون‌هاي عضو را ملزم مي‌كند مقررات 

داخلي خود را با اين اصول هماهنگ كنند. 
يكي از ويژگي‌هاي مهم حقوق ورزشــي، نقش رويه‌هاي 
ديوان داوري ورزش )CAS( در تبيين قواعد اســت. اين 
مرجع در پرونده‌هاي مختلف تأكيد كرده است كه بررسي 
تعارض منافع نبايد تنها بر اســاس اسناد رسمي مالكيت 
انجام شــود. در نگاه ديــوان داوري ورزش، روابط واقعي 
اقتصادي، مديريتي و مالي ميان اشخاص و باشگاه‌ها اهميت 
اساسي دارد. ممكن است دو باشگاه از نظر حقوق شركت‌ها 
مستقل باشند، اما اگر تصميمات اصلي آنها در عمل از سوی 
يك فرد يا مجموعه مشترك اتخاذ شود، استقلال واقعي آنها 
محل ترديد خواهد بود. اين رويكرد نشان مي‌دهد حقوق 

ورزشي بيشتر از آنكه به ظاهر روابط حقوقي توجه كند، آثار 
عملي و ميزان نفوذ واقعي افراد و نهادها را بررسي مي‌كند. 

در نظام حقوقي ايران، هنوز مقررات اختصاصي و جامعي 
درباره مالكيت چندگانه باشگاه‌هاي فوتبال تدوين نشده 
اســت. با اين حال، اصولي مانند منع سوءاستفاده از حق، 
رعايت رقابت منصفانه، الزامات حاكميت شركتي و مقررات 
صدور مجوز حرفه‌اي باشگاه‌ها مي‌تواند مبنايي براي كنترل 
اين پديده باشــد. با توجه به حركت فوتبال ايران به سمت 
خصوصي‌سازي و ورود ســرمايه‌گذاران بخش خصوصي، 
احتمال شــكل‌گيري ســاختارهاي مالكيتي پيچيده‌تر 
افزايش خواهد يافت. به همين دليل، فدراسيون فوتبال و 
سازمان ليگ نيازمند تدوين مقررات روشن درباره شناسايي 
مالكان واقعي، افشاي ذي‌نفعان نهايي، محدوديت مالكيت 
مشترك و كنترل تعارض منافع هستند. نبود مقررات شفاف 
در اين حوزه مي‌تواند در آينده مشكلاتي را براي رقابت‌هاي 
حرفه‌اي ايجاد كند زيرا مالكيت باشگاه‌ها تنها يك موضوع 
اقتصادي نيست و آثار آن مستقيماً با عدالت ورزشي و اعتبار 

مسابقات ارتباط دارد. 
   ضرورت اصلاح مقررات و ايجاد سازوكار نظارتي

تجربه كشــورهاي داراي فوتبال حرفه‌اي نشان مي‌دهد 
ممنوعيت كامل مالكيت چندگانه، راهكار مناسبي براي 
مديريت اين پديده نيست. سرمايه‌گذاري مشترك مي‌تواند 
به رشــد اقتصادي فوتبال كمك كند، اما نيازمند نظارت 
دقيق و چارچوب‌هاي مشــخص حقوقي اســت. از جمله 
راهكارهاي مؤثر در اين زمينه مي‌توان به الزام باشگاه‌ها به 
افشاي كامل ساختار مالكيت و معرفي افراد ذي‌نفع نهايي، 
جلوگيري از اعمال كنترل مؤثر يك شخص يا مجموعه بر 
چند باشگاه حاضر در يك رقابت، تضمين استقلال مديران 
اجرايي و اعضاي هيئت‌مديره باشگاه‌ها و نظارت مستمر بر 
قراردادهاي مالي و نقل‌وانتقالات ميان باشگاه‌هاي وابسته 
اشاره كرد. همچنين بايد ضمانت اجراهاي مشخصي براي 
موارد احراز تعارض منافع پيش‌بيني شود تا مقررات موجود 
صرفاً جنبه توصيه‌اي نداشته باشند. محروميت از حضور 
در رقابت‌هاي حرفه‌اي يا محدوديــت در ثبت قراردادها 

مي‌تواند از جمله ابزارهاي بازدارنده در اين زمينه باشد.
  رئيس كميسيون همكاري‌هاي علمي، 
دانشگاهي و موت‌كورت فدراسيون بين‌المللي 
حقوق ورزشي

ماليكت چندگانه باشگاه‌هاي فوتبال و تعارض منافع در رقابت‌هاي ورزشي

نقدي بر آراي كميسيون‌هاي پزشكي و تأثير آن بر عدالت اجتماعي

نازنين‌زهرا ملك‌نژاد

عضو كانون مركز وكلا، قوه 
قضائيه و كارشناسي ارشد 
حقوق خصوصي

ذكريا زارع

 كارشناس رسمي دادگستري 
در حوزه وسايل نقليه موتوري 
زميني


